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گفتار

 انتشــار پیام هایی از ســوی عامل کشتار اورلاندو 
هم زمان با اقدامش در شــبکه اجتماعی فیس بوک 
شــاهد دیگری اســت از آنکه در حال دورشــدن از 
دهکده جهانی و نزدیک شــدن تدریجی به بازار پیام 
هستیم. در این بازار، قراردادن هر کنشی در معرض 
دیــد جهانیان از ســوی هرکس، ازجملــه یک ترور 
جمعیِ ســهمگین، اقدامی غیرمنتظره نخواهد بود. 

مجسم کنید معترض خشمگینی را که در آغاز عصر 
دهکده جهانی (حدود ۲۵ ســال پیش) در گوشه ای 
از جهان، مقوای بزرگی را در دست گرفته و اعتراض 

خود را روی آن نوشته باشد.
اگــر در همــان لحظــه ایــن امــکان را برایش 
فراهــم می کردید که آن مقوا تبدیــل به صفحه ای 
بــزرگ با نوشــته هایی پرجذبه تر شــود، قطعا آن را 
می پذیرفت. اگــر می دید که می توانــد آن را مقابل 
دوربین تلویزیون بگیــرد، این کار را می کرد. حالا اگر 
همان آدم، حدود ۲۰ ســال بعد وقتی ببیند می تواند 
به عنوان «تک فروشــی در بازار پیــام»،  متن مقوای 
اعتراض آمیز خود را به تمام جهانیان نشــان دهد، از 

این اقدام خــودداری نخواهد کرد. حال اگر به جای 
آن معترض مقوا به دست، یک انسان روانی بخواهد 
جریان قتل عام دیگران را با جزئیات به دیگران نشان 
دهد نیز غیرمنتظــره نخواهد بود. مگر نه آنکه چند 
سال پیش در میدان کاج تهران، وقتی قتلی در حال 
وقوع بود، عده ای ایســتادند و بــا تلفن های همراه 
خود از لحظه به لحظه این قتل فیلم برداری کردند؟ 
آنچــه در اورلاندو اتفاق افتاد هشــداری اســت به 
حکومت مردان مبنی بر اینکه لازم اســت از تحولات 
فناوری هــای ارتباطی فعلی و آینــده از منظر علوم 
اجتماعی بیشتر آگاه شوند تا خودمان را برای زندگی 

در دوران پس از دهکده جهانی آماده کنیم.

از دهکده جهانی دور می شویم مرز پرگهر به روایت ایسنا

سوفیا... ســوفیا... من همیشه به تو فکر می کنم  �
و مسئله ازدواج بیشــترین حجم ذهن من را اشغال 
کرده اســت. من خیال می کردم اندازه دوست داشتن 
من از اینجا تا ماه اســت و از این بیشتر نمی شود. اما 
دیروز گزارشــی در ایســنا خواندم که متوجه شــدم، 
هــم از این انــدازه بزرگ تــر وجود دارد، هــم اینکه 
گزارش نویس ها می توانند از تعابیر بسیار شاعرانه ای 
بــرای گزارش نویســی اســتفاده کننــد. اول گزارش 
ایســنا را برایت تعریف می کنــم تا به عمق موردنظر 
مــن پی ببــری:  «روزانه حجم وســیعی از فاضلاب 
از ســطح پایتخت جمع آوری می شــود اما براساس 
پیش بینی هــای صورت گرفته قرار اســت که حجم 
فاضلاب های شهری به پنج میلیارد مترمکعب برسد 
و ۷۰ درصد از این میزان قابل استفاده مجدد باشد... 
شبکه فاضلاب در برخی پروژه ها در عمق ۳۸ متری 

زمین قرار دارد...».
تا اینجای گزارش خیلی عالی است و اطلاعات به 
اندازه کافی داده شده است. در پاراگراف بعدی است 
کــه گزارش نویس برای شیرفهم شــدن مــا، بهترین، 
عمیق ترین،  لطیف ترین،  شــاعرانه ترین،  عجیب ترین، 
بلندتریــن و درازتریــن مثــال موجود را بــرای طول 
شــبکه فاضلاب تهران می  زند. نگاه کن ببین ایســنا 
چه می نویســد: «طرح فاضلاب تهران درحال حاضر 
دارای یک شبکه جمع آوری و هدایت به تصفیه خانه 
فاضلاب به طــول ۶۰۰۰ کیلومتر تخمین زده شــده 
و این میــزان نیز تقریبا با طول مرز مشــترک ایران با 
تمام کشــورهای همســایه خود، برابر اســت». ما تا 
پیــش از این در ترانه «ای ایران» همه با هم باافتخار 
می خواندیــم:  ای ایران  ای مرز پُرگهــر...  ای خاکت 
سرچشــمه هنر... کــه با مثالی که ایســنا زده، از این 
به بعد باید بخوانیم:  ای ایران  ای مرز تو با کشورهای 
همســایه برابر با شبکه... تهران...  ای خاکت تا عمق 
۳۸متری سرشار...  سوفیا... سوفیا... من قصد داشتم 
ماه عســل پیاده با تو همه مرز ایران را راه بروم و مرز 
پرگهر را راه بروم. اما گلاب به روت، روم به دیوار، الان 
نمی دانم با این گزارشــی که ایسنا داده، پا در چه مرز 

پرگهری می گذارم. 
ســوفیا ایســنا یک طــوری گــزارش داده که من 
حاضــرم تا یک هفته ۲۰:۳۰ نــگاه کنم تا این گزارش 

را فراموش کنم.
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کارتون خواب

گزارش فردا

ســعید برآبادی: از دور و تاریکی، نور شــبرنگ های 
لباســش پیداســت. پیرمــرد اول به ماشــین نگاه 
می کند تا شــیک و آن چنانی نباشد، بعد آرام دست 
آفتاب ســوخته اش را بالا می برد و تــکان می دهد. 
می ایســتیم. از شیشــه پنجره می گوید «راه آهن!» و 
بعد مکث می کند: «تا هرجــا که می ری، ما رو هم 
ببر». از تاریکی، ســه جوان بیرون می آیند. هر چهار 
نفر لباس رفتگرها را به تن دارند و روی موهایشــان 
غبار نشسته. به زحمت چهار نفری در عقب ماشین 
می نشــینند و حرف را با کلی سلام و صلوات و دعا 
به جان پدر و مادرمان شروع می کنند. خوشحال اند 
که ماشــینی این وقت شــب برایشان ایســتاده: «تو 
میــدون راه آهن ســحری می خوریم، وقت نیســت 
که بریــم خونه». رفتگران خیابــان ولی عصرند؛ اما 
جایــی برای گرم کردن غذا یا خوردن چای ســحری 
ندارند. می گویند یک ســاعتی هســت که بَرِ خیابان 
ایســتاده اند و منتظر تا ماشــینی رضایــت بدهد به 
بردن شان. «بیشــتر به خاطر بو سوار نمی کنن، فکر 
می کنن که بوی عرق و آشغال می دیم». این را پسر 
جوانی می گوید که وســط آن سه  نفر دیگر به شکل 
مچاله شده ای نشســته و با گوشی ارزان قیمتش وَر 
مــی رود. پیرمرد حرفش را می جود و می گوید: «این 
بچه هــا رو جدی نگیر، اینا کلا در حال ناله ان. حرف 
زیاد دارن؛ اما خیلی از حرفاشــون درســت نیست. 
مردم خودشــون  هزارتا بدبختــی دارن. ما هم باید 
ولی عصر را با اتوبوس بریم و مزاحم کسی نباشیم»؛ 
اما جوان پافشاری می کند: «خودت ناله می کنی. یه 
 ساعته اینجا واستادی ماشین نیست، بعد می  گی باید 
با اتوبوس می رفتیم؟ خب اگه قرار به اتوبوس بود 
که دیگه به سحری نمی رسیدیم». نرسیده به شاپور، 
خیابان رنگی تر می شــود، کله پاچه  ای ها شلوغ اند، 
چند مغازه کوچک  آش فروشــی و جگر فروشی هم 
هســتند با چندتایی مشــتری. پیرمرد می گوید: «کار 
ما با جــوب و آت وآشــغاله؛ اما خودمــون پاکیم. 
لباســمون شاید کثیف باشه؛ اما هر شب می شوریم. 

جز این کاری نمی شــه کرد، اگه ما بمونیم، یه شهر 
می مونه» و با دست کناره های جوی خیابان حافظ 
را نشــان می دهــد که هنــوز انباشــته از زباله های 
پخش وپلا است و باید تا صبح سروسامان پیدا کنند. 
در پارک راه آهن، ســه رفتگر دیگر منتظرشــان 
مانده اند. دســتی بــه آب می رســانند و بقچه های 
غذا را باز می کنند. از لای دســتمال یکی شــان، یک 
قابلمه روحی کوچک پر از ســیب زمینی و گوشــت 
چرخ کرده ســرخ کرده بیرون می آید: «بفرما غذای 
زندان! » بــه طعنه می گویند و بلند بلند می خندند. 
یکــی دیگــر می گویــد: «نترس، گوشــت نیســت، 
سویاســت، ضرر نــداره». یکی  از آنها بــا کارتنی از 
لیوان های چای می رسد که از قهوه خانه دور میدان 
گرفته و دیگری هم ســه تا بربری توی دست دارد: 
«۸۰۰ حقوق، چــای هزار تومن! به کی باید بگی؟» 
هول هولکی شــروع می کنند به خــوردن، ۱۰ لقمه 
نخورده اند که از بلندگوهــای راه آهن، صدای اذان 
می آید. بقچه ها را می بندند و می گذارند در یخچال 
مســافرخانه همان جا و بعد راه می افتند به سمت 
جاروهایشــان تا باز روز از نــو و روزی از نو. باید به 
توالت ها سرکشــی کنند، پشــت درخت ها را تمیز 
کنند، آشــغال ها را از توی جوی هــای پر از لجن با 
بیل بیرون بکشند و با فرغون به جای دیگری ببرند. 
کار زیاد اســت و اذان، زنگ دوباره شــروع کردن را 
نواخته. حالا باید برگردند به همان جایی که محل 
کارشــان اســت، بالای میدان ولی عصر و تا آنجا را 
با بی آرتــی می روند. یکی از آنها که جوان اســت، 
می گوید: «ســحری هم که نخوردیم» و بقیه سری 
تکان می دهند. پیرمرد تا بی آرتی پر شــود، پشــت 
بوته های ســبز رنگ پــارک، کارتنی پهــن می کند و 
دو رکعــت نماز صبحــش را می خوانــد. جوان ها 
هــم می روند و با مایع، دست وصورت شــان را پاک 
می کنند برای شــیفت تــازه. خیابان ها هنوز خلوت 
اســت و راننده هــای خطی برای مســافرانی که از 

ایستگاه قطار بیرون آمده اند، گلو پاره می کنند. 

خیابان هاى خالى، رفتگران بى ماشین در ســده های چهــارم تــا نهم هجــری که در  �
نوشــته های غربی به دوره اسلام کلاسیک معروف 
اســت، مهم ترین و تأثیرگذارترین تفســیرها بر قرآن 
تالیف شــدند. کتاب «تفاسیر صوفیانه قرآن از سده 
چهارم تا نهم» نوشــته کریستین ســندز نگاهی به 
میــراث تفســیری صوفیــه در این چند ســده دارد 
و به اقــوال و آثــار صوفیان بزرگی مانند سُــلَمی، 
قشیری، غزالی، رشــید الدین میبدی، روزبهان بقلی 
و عبدالرزاق کاشــانی می پردازد. این کتاب نخستین 
پژوهــش جامع درباره ســهم صوفیان در تفســیر 
قرآن اســت و به تازگی با ترجمه زهرا پوســتین دوز 
و به همت انتشــارات حکمت منتشــر شده است. 
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه، هشتم 
تیر، ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «تفاسیر 
صوفیانه قرآن» اختصــاص دارد که با حضور دکتر 
نصراالله پورجــوادی، دکتر محســن معینی و دکتر 
مهرداد عباســی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار 
می شود. در این نشســت مجموعه مطالعات قرآن 
و حدیــث انتشــارات حکمــت معرفی می شــود. 
علاقه مندان می توانند برای حضور در این نشســت 
به مرکز فرهنگی شــهر کتاب واقع در خیابان شهید 
بهشــتی، خیابان شــهید احمد قصیر (بخارست)، 

نبش کوچه سوم مراجعه کنند. 
بیســت وچهارمین نمایشــگاه بین المللــی قرآن  �

کریم مانند ســال های قبل در محل مصلای تهران تا 
هشتم تیر و تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه دارد. از برنامه های 
جنبی این نمایشــگاه می توان بــه کوچک ترین قرآن 
دســت نویس طلا و نقره با عنــوان «قرآن العظیم» و 
بزرگ ترین و نفیس ترین قرآن دست نویس نقره و طلا 
با عنوان «حبل المتین» اشاره کرد. رائین اکبرخان زاده، 
کاتب این دو اثر اســت که با کمک سرمایه گذارانی از 
شهر اصفهان به این اتفاق همت گذاشته است. قرآن 
«حبل المتین» در دو صفحه میناکاری و قلمزنی شده 
اســت، در تولید ایــن اثر نفیس قرآنی کــه کتابت آن 
یک سال به طول انجامید، بیش از ۶۰  هزار گرم شمش 
نقــره معادل ۶۱۰ قطعه و یک هزار گرم شــمش طلا 
به  کار رفته اســت و خط این قرآن نسخ و رسم الخط 
آن «عثمان طه» است. ۶۰۴ صفحه قرآن کریم در دو 
ورق روبه روی هم گنجانده شده است، پشت جلد این 
اثر با قلمزنی برجســته و نیمه برجسته لاله عباسی و 

میناکاری تذهیب ومزین شده است. 
ایــده ایــن کار به زمانــی برمی گردد که کشــیش 
آمریکایی، قرآن را به آتش کشید و خالق این اثر سعی 
کرده اســت قرآنی ماندگار خلق کند. «قرآن العظیم» 
نیز کوچک ترین قرآن دســت نویس طلا و نقره جهان 
است که در دو صفحه طلا کتابت شده و جلد نقره آن 
با هنرهــای اصیل ایرانی مانند میناکاری و قلمزنی به 
تذهیب و لاله عباسی مزین شده است. قلم زنی این اثر 

را «رائین اکبرخان زاده» و «نصوصی» انجام داده اند. 

پیشنهاد

 مهدى محسنیان راد

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

کافه
نظر

افشاگری مالی؛ آری یا خیر؟ 
ماجرای افشــای فیش های حقوقی نهادها و مؤسســات دولتی ابعاد تازه ای پیدا 
کرده است. معاون اول رئیس جمهور دستگاه های دولتی را مکلف به انتشار فهرست 

دریافتی یک سال اخیر مسئولانشان کرده و وزیر اطلاعات از تهیه گزارشی در این زمینه 
خبر داده اســت. در نقطه مقابل، برخی از اقشــار کم درآمد جامعه دســت به انتشار 

فیش های حقوقی شان زده اند تا نابرابری در دریافت ها را نشان دهند. 

محمدعلى ابطحى   فعال سیاسی
افشای فیش های حقوقی  میلیاردی 
را از چند زاویه می توان بررسی کرد. 
از یک ســو اخبار این افشــاگری ها 
می تواند هم تأثیر مثبت و هم منفی 
داشته باشد. قطعا اخبار این چنینی در بدنه جامعه و در 
میان مردم تأثیر منفی خواهد داشت. این اخبار به اعتماد 
عمومی آســیب می زند و شکســتگی ای کــه در اعتماد 
عمومی ایجاد می شــود، یا به کلی ترمیم ناپذیر اســت یا 
ترمیم آن زمان بر خواهد بــود. مخصوصا در دورانی که 
جامعه با مشــکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند، 
این اخبــار می تواند مردم را بدبین کنــد. اما وجه مثبت 
این افشاگری ها را باید در تأثیری که بر دولت و مجموعه 
حاکمیت خواهد گذاشــت، جســت وجو کرد. این اخبار 
می تواند مدیران دلسوز را هوشیارتر کند. می تواند فرصتی 
باشــد برای اینکه مدیران و مســئولان به رفتارهای مالی 
خودشان و مجموعه شان انضباط دهند. جابه جایی های 
مالــی را منضبــط و شــفاف انجــام دهنــد و مانــع از 
ریخت وپاش در دســتگاه های دولتی شــوند. اما فارغ از 
تأثیرات افشــای فیش های حقوقی  میلیاردی باید به این 
نکته توجه داشــت که متأســفانه معمولا برداشت های 
سیاســی بر این نوع اتفاقات بار می شود. درحالی که باید 
این افشاگری ها را به عنوان مسئله ای ملی در نظر گرفت. 
نباید افشــاگری مالی را به موضوعی جناحی تبدیل کرد. 
در این صورت ساماندهی و حل آن سخت تر خواهد شد. 
واقعیت این است که اساســا نباید هیچ وقت آنچه را بد 
یا خوب اســت جناحی و سیاسی کرد. به این معنا که اگر 
نابرابری در دریافت ها وجود دارد و این بد است، باید هم 
برای اصولگرایان و هم برای اصلاح طلبان بد باشــد و در 
نقطه مقابــل و درباره امور مثبت هــم همین طور. نباید 
افشاگری های مالی را به فرصتی برای زدن رقیب سیاسی 
تبدیل کرد. این امر باعث بی اعتمادی عمومی به سیاست 
می شــود و جناح ها هم زمانی کــه در موضع دفاع قرار 
می گیرنــد، از پذیرش و حل این معضلات طفره می روند. 
افشای فیش های حقوقی  میلیاردی زمانی که مسئله ای 
ملی تلقــی و برای مبارزه بــا آن اقدام شــود، می تواند 

دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد. 

صالح نیکبخت   حقوق دان
موضــوع مبــارک و کلمــه حقی 
اســت  اســت؛ هرچند که ممکن 
اراده ای باطــل در ورای آن قــرار 
نابرابری  مســئله  باشــد.  گرفتــه 
حقــوق کارکنان دولت با وجــود تلاش هایی که از ربع 
قرن پیش با تصویب قانون نظام هماهنگ برای پیگیری 
آن صورت گرفت، همچنان حل نشده باقی مانده است. 
به طوری که امروز شکاف بین بالاترین حقوق و کمترین 
حقوق کارکنان دولت و شــرکت ها و مؤسسات وابسته 
به دولــت، جامعــه را آزار می دهد و با وجــود اینکه 
دولت ها تلاش می کنند در این مورد تبعیض کمتر شود. 
آنچه در روزهای اخیر با عنوان افشاگری صورت گرفت 
و در فضای مجازی نیز پیگیری شــد، کاری بود که باید 
پیش تر هم ازسوی مطبوعات و هم ارگان های نظارتی 
دولت به آن پرداخته می شــد. به همیــن دلیل، گرچه 
برخی بــا هدف بدبین کردن مردم بــه دولت این اقدام 
را پیگیری می کننــد، اما جای آن دارد کــه دولت تنها 
به عذرخواهی دراین باره اکتفا نکند. برای روشن شــدن 
اذهان مــردم توضیح این امر ضروری اســت که آنچه 
موجــب این تفاوت ها شــده، قوانینی اســت که حدود 
۲۵ ســال پیش تصویب شــده اســت. به همین دلیل 
اگر اشــکال از قوانین باشــد، این قوانیــن درباره قوای 
ســه گانه و همچنین شــرکت ها و مؤسســات دولت و 
مؤسسات عمومی مثل شــهرداری و دیوان محاسبات 
هم وجود دارد و نمی توان ایــن تبعیض را تنها به قوه  
مجریــه و ارگان های وابســته به آن منتســب کرد، اما 
آنچــه باید گفت این اســت که احقاق حــق و عدالت 
اجتماعی و جلوگیری از هرگونه فسادی که در جامعه 
به وجــود می آید، خواه این مفاســد در قالب جرائمی 
مثل اختلاس، ارتشــا، کلاهبرداری و... باشــد، خواه در 
چارچوب رانت خواری و اســتفاده از مزایایی باشــد که 
افراد بــه ناحــق از آن بهره مند می شــوند، (همچون 
بورس ها، فرصت های مطالعاتــی و...) به  طور کلی از 
مواردی است که از درون، مانند موریانه بدنه جامعه را 
نابــود می کند و اگر به  صورت منطقی جلوی آن گرفته 

نشود، ممکن است آفات بعدي درپي داشته باشد.

هانیه توسلى  بازیگر 
در  سال هاســت چنیــن تصــوری 
جامعه وجــود دارد کــه برخی از 
مقامات در جامعه مــا درآمدهای 
آنچنانــی دریافــت می کنند. گویی 
همه ما می دانیم چنین تبعیضی در دریافت ها در جامعه 
وجود دارد. اگرچه این تبعیض با فاصله طبقاتی که همه 
مــا از آن باخبریم، فرق دارد. گویی توافقی نانوشــته بین 
همه افراد هست که نسبت به این موضوع که اقشاری از 
جامعه درآمد بسیار پایینی دارند و برخی دیگر درآمدهای 
آنچنانی دریافت می کنند، ســکوت کنیــم. این روزها که 
خبرهای مربوط به افشای فیش های  میلیاردی رسانه ای 
شــده، با وجود آگاهی ای که از قبــل درباره این موضوع 
داشــتم، مانند هرکــس دیگری که از شــنیدن این اخبار 
ناراحت می شــود، از شنیدنشــان ناراحت شدم و قلبم از 
تبعیضــی که در جامعه وجود دارد بــه درد آمد. اگرچه 
می دانم ارقامی مثل ۲۸  میلیارد، حقوق رســمی است و 
برخی درآمدها در کشــور وجود دارد که جایی ثبت هم 
نمی شود و با گذشت زمان مشخص می شود چه کسانی 
این درآمدها را داشــته اند و بــا آن چه کرده اند. اما آنچه 
بیشــتر از این افشــاگری ها ناراحتم می کند، این است که 
می بینم با وجود چنین درآمدهایی در نهادهای مختلف 
دولتی یــا غیردولتی و خصوصــی، معضلات اجتماعی 
همچنان در جامعه پابرجاست. فکر می کنم اینکه کسی 
فیش حقوقی اش را منتشــر کند و مــا ببینیم که رقم آن 
بسیار زیاد اســت، شاید فی النفسه بد نباشــد، اما ماجرا 
وقتی بدتر می شــود که بدانیم در ازای این حقوق کاری 
نکرده اســت. درست اســت که نابرابری موجود در این 
پرداخت ها ناراحت کننده اســت و افراد با دستمزد پایین 
می تواننــد در جهت رفع آن تلاش کنند ولی اگر کســی 
حقــوق بالایی گرفتــه باشــد و در ازای آن وظیفه اش را 
به درســتی انجام داده باشد، من آن را بد نمی دانم. آنچه 
مرا بیشتر از حقوق  میلیاردی آزار می دهد، وجود این همه 
کودک بدسرپرســت یک ساله و دوســاله است که گرفتار 
اعتیاد هســتند و فکرکردن به این است که کسی حقوقی 
 میلیاردی می گیرد ولی برای این کودک گرفتار اعتیار کاری 

نمی کند تا جان بدهد.

از این تبعیض، قلبم به درد آمدباید زودتر افشاگري مي شداخباري که می تواند بدبینانه باشد
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